
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  109ـ133، صص 1399 زمستان، وششم چهلي  ، شمارهدوازدهم سال

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  تبارشناسي كنَارنگان در دوران ايران باستان و ايران اسلامي
  

  3آذرتاش آذرنوش، 2آبادي  رضا شعباني صمغ، 1پور لاطراني فاطمه حاجي
  

  چكيده
هـا بـراي      ين تلاش در آخر ) م651-631(ساساني، يزدگرد سوم    ي     دوره در اواخر 

او قصد داشت نزد كَنارنگ توس      . حفظ ملك و ملك پادشاهي راهي خراسان شد       
يزدگرد بناچار به سوي    . برود، اما حاكم توس جاي ناكافي را بهانه كرد و نپذيرفت          

اسـلامي و   ي     دوره ايران باستان و  ي     دوره ها در  ردپاي كَنارنگ . كَنارنگ مرو رفت  
ايـن پـژوهش بـا روش      . شـود   فردوسـي ديـده مـي      ي  ههنامهاي شا  نيز در داستان  

هـا چـه    توصيفي ـ تحليلي، در پي پاسخ دادن به اين پرسش اسـت كـه كَنارنـگ    
 ـ                    ي  هكساني بودنـد؟ چـه مناصـب كـشوري و لـشگري داشـتند؟ و در كـدام منطق

هـاي   كردند؟ بررسي و تحليل آثـار مورخـان سـده          راني مي  جغرافيايي ايران حكم  
هـا و    دار كرانه  كَنارنگ به معناي نگه   ي     واژه معاصر نشان داد كه   ي    دوره نخستين و 

هاي كتـب تـاريخي، در مفهـوم مناصـب           والي و خداوند زمين است و در گزارش       
لشكري و كشوري همچون شاه، فرمانروا، مرزبان و صاحب طرف، سردار و سپهبد             

 ي  هنـد و حـوز    آنان به صفات پهلواني و عدل و داد آراسـته بود          . به كار رفته است   
مـرو، نـساء، تـوس و       (شان بيش از همه شـهرهاي خراسـان          راني جغرافيايي حكم 

                                                 
   ،كتري تاريخ ايران بعد از اسلام، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهراندانشجوي د .1
)fatemehajipour@yahoo.com( 

 ي  نويسنده(استاد گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران و دانشگاه شهيد بهشتي               .2
 )com.gmail@1317reza.drshaabani(، )ولمسئ

 )drazarnoosh@gmail.com( ،استاد ادبيات عرب دانشگاه تهران .3

 20/7/1400تاريخ تأييد ، 25/4/1400تاريخ دريافت 
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هاي نامدار   نشين خاندان  كَنارنگان هم . اي طبرستان بود   و در دوره  ) ابرشهرِ نيشابور 
آنها . پارتي و ساساني بودند و با گذشت زمان شكل خانداني و موروثي پيدا كردند   

  .ش به حيات خود ادامه دادندهاي نخستين كم و بي تا سده
 . كَنارنگ، شاه، مرزبان، خاندان، خراسان:هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

در ) م651-631(سـوم   ساساني ـ زماني كه يزدگرد ي   دورههاي تاريخي اواخر در گزارش
ها براي حفظ ملك و ملك ساسانيان راهـي خراسـان شدــ واژگـاني چـون        آخرين تلاش 

چنـين، نـام     ها هـم   آيد؛ در اين گزارش    س و كنَارنگ مرو به چشم مي      ، كنَارنگ تو  1كنَارنگ
ديده » خاندان هفت«گر پيش از اسلام، از جمله       هاي حكومت  خاندان شاهي و ديگر خاندان    

هفـت خانـدان    . شود كه ريشه در دوران مادها، هخامنشيان، پارتيان و ساسانيان دارنـد            مي
ي    دوره  ايران باستان حضور داشتند و تا پايان       همواره در ساختارسياسي، نظامي و اقتصادي     

ساساني، با اسامي گوناگون و تسلط بر منابع قدرت و ثروت حضور خود را تداوم بخشيدند 
كنَارنگ و كنَارنگيان، نگارندگان را بر آن داشت تا         ي     واژه توجه به ). 69: 1372مهرآبادي،(

اي بـه معرفـي    بر منـابع كتابخانـه  در پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي و با تكيه  
به سـخن ديگـر، تبارشناسـي    . كنارنگان و بررسي مناصب كشوري و لشگري آنان بپردازند      

  .كنارنگيان و مناصب خانداني آنها سوالي است كه اين مقاله در صدد پاسخ به آن است
ن، شناختي ايران باسـتا    هاي نخستين و آثار باستان     شهاي تاريخي مورخان سده    در گزار 

 فردوسـي ديـده   ي ههـاي شـاهنام   پارتيان، ساسانيان و داسـتان ي    دوره ردپاي كنَارنگان در  
ساساني را ثبت   ي     دوره تقريباً تمام منابع تاريخي كه تا به امروز رويدادهاي اواخر         . شود مي
، )ش1385(در آثـار ثعـالبي    . انـد   اگرچه در يك جمله، سخن گفتـه      » كنَارنگ«اند، از    كرده
-1366(، فردوسي   )تا بي(اعثم   ، ابن )تا بي(، طبري   )م1988(، بلاذري   )م1889(ادبه  خرد ابن

ي    دربـاره  اطلاعات بيشتري ) ش1338(، اسفزاري   )ش1375(، حاكم نيشابوري    )ش1386
 حسين كوهستاني در. كنَارنگ متفاوت ضبط شده استي   واژهدر اين آثار،  . آنان آمده است  

                                                 
1. Kanārang 
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ساسـاني و آغـاز دوران      ي     دوره ه كنَارنگيـان طـوس در     تحليلي بر نقش و جايگا    «ي    مقاله
 كنَارنگـان تـوس و ارتبـاط آنهـا بـا            ي  ه كَنارنـگ و تاريخچ ـ    ي  ه، به وجه تـسمي    »اسلامي
و   حاضر با تكيه بر منـابع اصـلي، توضـيحات تكميلـي    ي همقال. سوم پرداخته است يزدگرد

و قلمـروي   مناصب  زمين و    ايران و در ادامه، كنَارنگان       گفته افزوده   پيش ي  هاصلاحي بر مقال  
  .بررسي كرده است حكومتي آنان را

   
  كَنارنگ
 ـ       ي  هترين سندي كه تا به امروز واژ       قديمي  سـرخ كوتـل     ي  ه كنَارنگ در آن ديده شـده، كتيب

ميلادي است كه از اخلاف كانيشكا، شاهنشاه بزرگ كوشاني باقي مانـده           160بغلان به سال     
 كَرارنگ كه به منصبي لشكري و خـانوادگي         ي  هكتيبه، كلم  در اين    ).5: 1343حبيبي،(است  

 ذكـر شـده     )karā-nrang يـا    karā-rang(در كوشان اشاره دارد، دو بار با حروف يونـاني           
بـه معنـي لـشكر و درنـگ و           karaماريك اين كلمه را يك منصب نظامي مركب از          . است

 بـه   karān-drangدرنـگ   فارسي و مركب از كـران و        » كنَارنگ«هنينگ اين واژه را همان      
او اشاره كرده كه كنَارنگ لقب حكمـران        . كند ها نگهداري مي   داند كه از كرانه    معني كسي مي  

بوده ) نيشابور(ايالت مجاور شاهنشاهي كوشاني، و يا يك ولايت سرحدي از جمله ابرشهر             
  ). 515-514 :1380حبيبي،  ؛Humbach, 1960: 22, 29, 44؛ Justi, 1895: 354(است 
 ـ به معني مرز و كنـاره   kanarag، در پهلوي kanar كنَارنگ در اوستايي به صورت ي هواژ

 حرف ي هاين واژه به ضم. آمده است kanargsو در يوناني    qanaragـ در سرياني     و سامان 
در ). ;MacKenzie, 1971: 49 Bartholomae, 1979: 456(كاف نيز ضـبط شـده اسـت    

 1، كنَــار)359: 1385ثعــالبي، (هــاي كنَارنــك  نــگ بــه شــكلكنَاري   واژهمنــابع اســلامي
 فرمانروا  2، كناذَك )392: 1988بلاذري،  ( كنَازتك مرزبان توس     ،)39: 1889خرداذبه،   ابن(

و كناذبـك   ) 5/2156: 1375؛ همـو،    4/301: تـا  طبري، بي  (3يا امير توس، كناري بن امير     
مرزبـان، شـاه، اميـر، ملـك        ان و همچنين    در معناي مرز، كناره، سام    ) 337: تا اعثم، بي  ابن(

                                                 
1. kanār 
2. kanādhak 
3. Kanārī b. Āmir 
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؛  (Justi, 1895: 354توس يا حاكم خراسان، كناز دهقان و پيـشواي نيـشابور آمـده اسـت    
برهان بر  ). 26: 1394؛ كوهستاني، 1/248: 1338؛ اسفزاري،   202: 1375نيشابوري،   حاكم

-748: 1380(كنا به معني زمين و رنگ به معني والـي و خداونـد اسـت    اين نظر است كه    
آيـد،   مـي  زمـين بـر   كه از القاب حكمرانان مناطق شرقي ايـران  كَنارنگ، چنان  ي     واژه )749

همچون مناصب اسپهبد، شروين، ابراز و برازان كه بـراي نـواحي طبرسـتان، بلـخ، نـساء و                   
رفت، مختص شهرهاي مرو، نساء، تـوس، ابيـورد و           هرات و پوشنگ و بادغيس به كار مي       

؛ Minorsky, 1946: 11/ 758(اي هـم مخـتص طبرسـتان بـود      و در دورهابرشهرِ نيشابور 
). 518: 1380؛ حبيبــــي، 17-16: 1384؛ نفيــــسي،1354، 1352: 1379فردوســــي، 

از سرزمين كنَارنگ به نام رسنون      » ويس و رامين  «گويد، در ويرايش هندي      مينورسكي مي 
هـاي   دانان سـده    كه جغرافي  باشد) Astū(n)(ياد شده كه ممكن است منظور استون يا استوا          

  ). Minorsky, 1946: 11/ 758(گفتند  نخستين به قوچان باستان مي
هاي تاريخي به طور آشكار، به خاستگاه كنَارنگان اشاره نشده، اما هر جا از    در گزارش 

 آنان نيز بيان شـده اسـت؛          جغرافيايي حكومت  ي  همناصب آنان سخن به ميان آمده، محدود      
زمـين در مجـاورت بـا        تـرين ايالـت ايـران      مانروايي كنَارنگ پارتي بر شرقي    براي نمونه فر  

و پرثـوه، سـرزمين   ) 428 :1387پيگولوسـكايا،  ؛ Procopius, 1882: I /32-33(هفتاليان 
 ). Pourshariati,  2008: 269؛ 469، 466 :1368سن،  كريستن(قديمي خاندان اسپهبدان 

  
  منصب كَنارنگ 

 .گ در مفهوم مقام و منـصب در متـون تـاريخي بيـشتر مـشهود اسـت                 كنَارني     واژه كاربرد
مورخان كنَارنگ را منصبي رايج در خراسان، به خصوص در مناطق ابرشهر، تـوس و مـرو     

 فردوسـي در  ).Khurshudian, 1990: 8-9 ؛ Minorsky, 1946: 11/758(انـد   دانـسته 
يري پيشداديان و كيانيـان را      اساطي     دوره از جمله در ابياتي كه    هاي مختلف شاهنامه     بخش

كـه  ) 269،  164،  131،  34،  3/12،  1371(به منصب كنارنگ اشاره كرده است        شرح داده، 
» همان دانشي پر خرد موبدان    / كنَارنگ با پهلوان و ردان    «: بر قدمت اين عنوان دلالت دارد     

)1384 :6/362 .(  
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پهلـوان در دو مفهـوم      . ه است كنَارنگ را در كنار پهلوان، ردان و موبدان آورد        ي     واژه او
خاندان پهلوَها و منصب پهلو؛ ردان و منصب رد؛ موبدان و مقام مذهبي موبد به كـار رفتـه                   

، آنجـا كـه     شـاهنامه در بخـش ديگـر از       . است؛ بنابراين كنَارنگ نيز منـصب بـوده اسـت         
ان، هم ـ(شود تا نزد كنَارنگ توس و سپس كنَارنگ مرو برود   سوم راهي خراسان مي    يزدگرد
، باز هم كنَارنگ به عنوان يك منصب و در مفهوم فرمانرواي ايالـت              )8/440-451: 1386

بدين سو كشيديم پيلان و / پس اكنون ز بهر كنَارنگ طوس«: و شاه محلي به كار رفته است
به ماهوي سـوري    / جهاندار چون كرد آهنگ مرو      «: و نيز در بيت   ) 8/444همان،  (» كوس

يابيم كه منصب   درميشاهنامههاي مختلف   بخشي هبا مطالع) 8/440همان، (» كنَارنگ مرو
  :  دوران ساساني نبوده استي هها وجود داشته و ويژ كنَارنگ سال
  )3/12: 1371همان، (» ردان و بزرگانِ با آفرين/ كنَارنگ با پهلوانِ گزين «
  )3/34همان،(» خداوند گوپال و زرينه كفش/ كنَارنگ و زِ هر كه دارد درفش «
همـان،  (» نه شـاه و كَنارنـگ و نـه پهلـوان    / زن و كودك خرد و پير و جوان  «
3/164(  
همـان،  (» همه نامـدار و كَنارنـگ بـود       / هر آنكس كه با طوس در جنگ بود         «
3/131(  
همـان،  (» هـا برانـد    يـي داسـتان    ز هر گونـه   / كنَارنگ و جنگاوران را بخواند      «
3/269(  

سن نيـز كَنارنـگ را منـصب         كريستن. شود گان ديده مي  در اين ابيات نقش نظامي كنَارن     
داد  ها داشته و از عنوان كنَارنگي گشنسب       داند كه ريشه در دوران پارت      نظامي و سياسي مي   

سـن،   كريـستن ؛ Justi, 1895: 354(بـود  ) نخـوير (استنتاج شده است كه ملقب به نَخوارگ 
معني كـرده   ) ژنرال(سي، سردار   ؛ پروكوپيوس، كنَارنگ را در پار     )465-466،  250: 1368
كنـد كـه منـصب       ياد مي ) 2داد گشنسپ /1گوشاناشتاد(او از فردي به نام گوساناستاد       . است

زمـين در همـسايگي       داشت و ايالت رسمي فرمانروايي او در مـرز شـرقي ايـران             3كنَارنگ
                                                 

1. Gūšnaspdāt (Justi, 1895: 354). 
2. Gousanastades (Procopius, 1882: 1-7/32-33).  
3. Γονσαναστάδης, Χαυαράγγης, chanaranges  
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). Procopius, 1882: I /32-33(او دستور داد قباد ساساني را به قتل رسانند . هفتاليان بود
شود كه كَنارنگ، سپهـسالاري در قلمـروي فرمـانروايي          از سخنان پروكوپيوس برداشت مي    

توانست در قتل پادشاه ساسـاني مداخلـه     قدرتش تا حدي بود كه مي  ي  هپارتيان بود و دامن   
 يكـم   ، پـدر قبـاد   )م484-459( پيگولوسكايا، اين مقام از دوران پيروزشاه        ي  هبه نوشت . كند

سن بر اين نظر است كه       او مانند كريستن  . ، در ميان فرمانروايان ابرشهر موروثي بود      ساساني
اين مقام پيش از روزگار ساسانيان به شكل موروثي در ميان بزرگان و دودمان فرمـانرواي                

بـر  » بزرگـان و دودمـان    «تعبيـر ). 424: 1387پيگولوسـكايا،   (ابرشهر معمول بوده اسـت      
  . لت داردخانداني بودن اين منصب دلا

مرزبان ابرشـهر   ، مانند   )26: 1394كوهستاني،(كنَارنگ در مفهوم مرزبان نيز بوده است        
برهان نيز كنُارنك يا كنَارنك را چنين ). 204: 1368سن،  كريستن(كه ملقب به كنَارنگ بود  

. والي، حاكم، شحنه ولايت و خداوند زمين باشد كه او را مرزبان گوينـد             «: معني كرده است  
). 749-748: 1380(» ه كنا به معني زمـين و رنـگ بـه معنـي والـي و خداونـد اسـت                   چ

سوي مرزبانان با يغمـيج و  «: كنَارنگان را از مرزبانان دانسته است فردوسي نيز در اين بيت
شكوه و عظمت، كنَارنگان مرزبان، ). 8/442: 1386(» كه با فرّ و برزند و با داد و راه       / كاه  

همان دژ (اي از خراسان، شميران  بر بخش گسترده و و راه و ثروت داشتندفرّ، سرزمين، داد 
كردنـد     كوه و كلات فرمانروايي مي       ، رويين دژ، زاوه   )شَميلان در توس كه ياقوت بيان كرده      

دسـت مرزبـان بـود و گـاه بـه حكمـران              در برخي روايات كنَارنگ زير    ). 8/442: 1386(
 ي هادار. )293-294: 1383نفيـسي،   (شـد    اطلاق مـي  تر از قلمرو مرزبان      اي كوچك  ناحيه

بيـان  » كَنارنـگ «هاي خاصـي چـون       ولايات مرزي را نيز با القاب مرزدار و مرزبان و نام          
  ). 134، 102: 1368سن،  كريستن(كردند  مي

ــت  ــه نوش ــيي هب ــدود    )518-517: 1380( حبيب ــفهاني در ح ــري اص ــمس فخ ، ش
كنَارنگ حاكم ملكـي را گوينـد و مرزبـان نيـز            «:  باره نوشته است    م در اين  1343./ق744

اسدي » .بود آنجا ز اقبالت كنَارنگ / ات هر جا كه باشد       كمينه بنده : گويند نظير او خود وي    
، اين كلمه را به معني صاحب طـرف و       )3/33: 1371(طوسي به سند يك بيت از فردوسي        

در . »دنـد و او پادشـا     كَنارنـگ بو  / ازين هر دو هرگز نگـشتي جـدا         «: مرزبان ضبط كرده  
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سـپهبد  «: نامه به عنوان سپهبد و مقام بلند بالا همچون شـاه بـه كـار رفتـه اسـت              گرشاسب
بـه  / شكستم به توهر كه بدخواه بـود      / ده و دو هزار از يلان بر شمرد       / كنَارنگ گردان گرد  

  ).          271، 70: 1317طوسي،  اسدي(» جنگ ار كنَارنگ اگر شاه بود
در چند بخش آن را  به صفات پهلواني و عدل و داد نيز  متصف بودند و فردوسي كنَارنگيان  

  : يادآور شده است
فردوسـي،  (» به مردي سيه كـرده در جنـگ دل        / كدامست مردي كنَارنگ دل     «

1366 :1/320(  
  )2/36همان،(» ديوان به فرمان اوي همه نرّه/ كنَارنگ ديوي نگهبان اوي«
  )3/12: 1371همان،(»  ردان و بزرگانِ با آفرين/كنَارنگ با پهلوانِ گزين «
همـان،  (» همه نامـدار و كَنارنـگ بـود       / هر آنكس كه با طوس در جنگ بود         «
3/131(  
همـان،  (» هـا برانـد    يـي داسـتان    ز هر گونـه   / كنَارنگ و جنگاوران را بخواند      «
3/269(  
: 1386همان،(» !همه داد جوييد با زيردست    / كنَارنگ با پهلوان هر ك هست       «
7/128(  
: 1369همـان، (» چو زان گونه آواز رستم شنود     / كنَارنگ با پهلوان هر كه بود       «
2/384(  
: 1386همان،(» كه با فرّ و برزند و با داد و راه/ سوي مرزبانان با يغميج و كاه      «
8/442(  

كَنارنـگ بـا پهلـوانِ    «:  ردان دانسته كه دادگر بودنـد ي  هپاي و در اين بيت نيز آنان را هم       
گرامي بد ايـن    «: فردوسي در بيت  . )3/12: 1371همان، (»ردان و بزرگانِ با آفرين    / گزين

، از مـشروعيت و مقبوليـت       )8/308: 1386(» بنزد كنَارنگ و هـم پهلـوان      / شهريار جهان 
شيرويه نزد كنَارنگ و خاندان پهلو ـ يكي از هفت خانـدان بـزرگ اشـكاني و ساسـاني ـ       

اين ارزندگي در دو بيـت زيـر نيـز          . رگي مقام كنَارنگ دارد   سخن گفته است كه نشان از بز      
  : شود ديده مي
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: 1386همـان،   (» بزرگان كـه هنـد از كنَارنگيـان       /به ديدار پيران و فرهنگيان      «
8/447(  
همـان،  (» كنَـارنگي و پيـل و مـردان و مـرز          / ارز را نام داديـم و ارز         چو بي «
8/436.(  

  
  ايران باستاني   دورهكَنارنگان در

رسد سـرآغاز آن     به نظر مي  . هايي از جغرافياي سرزمين ايران بود      كنَارنگ منصبي در بخش   
اسـپهبدان،  : هـاي پـارتي    مختصِ خاندان  يبه شكل موروث  گردد و    پارتيان باز مي  ي     دوره به

). Pourshariati, 2008: 269؛ 466،469: 1368سـن،   كريـستن (ها و پهلوهـا بـود    سورن
 اشـاره شـده     شـاهنامه هاي مختلف    روثي بودن آن، در حكايت    قدمت منصب كنَارنگ و مو    

چـون   در بعضي ابيـات هـم     . )3/33،  3/12: 1371؛  2/36: 1369؛  1/320: 1366(است  
كنَارنگ به صورت جمع به كار رفته است، علاوه بر قـدمت و مـوروثي               ي     واژه بيت زير كه  

بزرگان كـه   /ان و فرهنگيان    به ديدار پير  «: شود بودن، شكل خانداني كنَارنگان نيز درك مي      
   ).8/447: 1386همان، (» هند از كنَارنگيان

؛ )127: ق1422( اسـپهبدان دانـسته اسـت        ي  هيعقوبي كنَارنگان را خاندان و زير شـاخ       
-Procopius, 1882: I / 46(پيش از او فقط پروكوپيوس به اين موضوع اشاره كـرده بـود   

در » كـسري «د كـرده كـه از خويـشاوندان مـادري         يا» بنو كنُازا «حموي نيز از     ياقوت). 47
). 2/352: 1995(كردنـد    نيشابور بودند و در سال دوم خلافت عثمان در آنجا زندگي مـي            

 هاي بعدي سن نيز پذيرفته است كه آنها يكي از هفت خاندان بزرگ فئودالي در دهه            كريستن
ن و پس از آن ادامه داشته       حضور خانداني آنان تا پايان كار ساسانيا      . ساساني بودند ي    دوره

پورشـريعتي  ). 469،  466: 1368(اي كه تا زمان يعقوبي باقي مانده، پيداست          و اين از نامه   
خانـدان پـارتي ديگـر بـه         داند كه همچون هفت    مي آشكارا كنَارنگان را يك خاندان پارتي       

ي زمـان   ظاهراً حضور قدرتمند آنها به قـرن چهـارم مـيلاد          . اند حكومت ساساني وارد شده   
آنها از اواخر اين قرن، به مبارزه برضـد ساسـانيان           . گردد بازمي) م420-399(يزدگرد يكم   

هاي اصلي مخالف يزدگـرد يكـم        ، كنَارنگ يكي از شخصيت    شاهنامهوارد شدند؛ بر اساس     
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. شدن شاه شد؛ گرچه گفته شده او در تـوس بـا لگـد اسـب درگذشـت                  بود كه باعث كشته   
ت ناشي از مرگ يزدگرد يكم اسـتفاده كردنـد و برضـد بهـرام گـور                 ها از خلأ قدر    كنَارنگ
 Pourshariati, 2008: 269 ؛ Justi, 1895: 354؛ 6/362: 1384فردوسي، ( كردند  توطئه

,267-266 .(  
  

  داد و آذرگلباد و بهرام  گشنسپ .1
را بر تخت پادشاهي ساساني نشاندند، كَنارنـگ        ) م488-484(پس از آنكه اشراف، بلاش      

، )Procopius, 1882: I/ 32-33(داد، فرمانرواي پارتي مرزهاي مجـاور هفتاليـان    گُشنسپ
هـاي   او در گردهمـايي كـه جنـاح   . يكي از حاميان اصلي پادشاهي بلاش و كشتن قباد شد         

كشتن قباد با بالا بردن چاقوي كوچكي       ي     در باره  قدرت در آن حضور داشتند، نظر خود را       
تواند با همين چاقوي كوچك كاري را تمام كنـد كـه دو هـزار و                 ياظهار و اعلام كرد كه م     

نظـر او رد شـد و قبـاد در          . توانند به انجام برسانند     او نمي  ي  هپانصد نفر از نيروهاي برگزيد    
او به هفتاليان پناه برد و سرانجام بازگشت و قدرت را بـه  . زندان ماند تا موفق شد فرار كند   

داد   بايـد از سـرزمين كَنارنـگ گشنـسپ          به مقرّ پادشـاهي   قباد براي رسيدن    . دست گرفت 
كردنـد و    اشكاني بر ناحيه طبرسـتان حكومـت مـي        ي     دوره داد، از اواخر   خاندان گشنسب [

او  .گذشـت  در خراسـان مـي  )] 27: 1394كوهـستاني، . (عنوان و منصب كنـارنگي داشـتند   
 منصب كنَارنگ گمارده    حاميان خود را گردآورد و گفت اولين كسي كه قدم پيش گذارد، به            

منصبان ايراني، هيچ منصبي را      خواهد شد، اما بلافاصله به خاطر آورد كه بنابر آئين صاحب          
از آن حق برخوردار    ) مادرزادي(توانند به كسي واگذارد، مگر اينكه به صورت موروثي           نمي

 ـ    باشد، او نگران شد كه مبادا نخستين كسي كـه قـدم پـيش           دان گـذارد، كـسي غيـر از خان
 / Procopius, 1882: I) سپهسالار كنوني باشد و او ناچار از پايبندي به سخن خود شود 

46-47, Pourshariati, 2008:  267)دهد   اين گزارش پروكوپيوس از هراس شاه، نشان مي
. كه اين منصب حداقل در زمان قباد كاملاً شكل موروثي داشته و درون خانداني بوده است               

 1ين فـردي كـه نـزد قبـاد آمـد، فـردي پـارتي بـه نـام آدرگودوبـادس                    به هر حال نخـست    
                                                 

1. Adergoudounbades  
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داد بود كه پس از رسيدن قبـاد         از خويشاوندان گُشنسپ  ) آذرگنداذآذرگودونباد، آذرگلباد،   (
در طـول   . ابقـاء شـد    داد، در مقام خانـداني كَنارنـگ       به پايتخت و به قتل رسيدن گشنسب      

 قدرت بودند؛ در آخرين جنگي كه قباد بـا          ، كنَارنگان صاحب  )م531-488(پادشاهي قباد   
النهـرين   بيزانس داشت، آذرگلباد يكي از سه فرمانده پارتي بود كه سپاه ايرانيان را در بـين               

آذرگلبـاد  ) 505: 1368سـن،   كريـستن  ؛ Procopius, 1882: I / 46-49(كـرد   هدايت مـي 
ر برابـر دوازده ملـت      ناپذير بود و در ميان فرماندهان پارسي كسي بود كـه د            مردي شكست 

 يكـم نيـز داراي       او در زمـان خـسرو     . بربر رژه رفته و آنها را به فرمان قباد در آورده بـود            
 ساسـاني را    ژماش قـصد كـشتن كـودك قبـاد،           خسرو براي پايداري پادشاهي   . منصب بود 

توانـست، زيـرا نـه       داشت، اما از آنجايي كه كودك تحت تربيت كنَارنگ آذرگلباد بود نمـي            
او پيـامي بـه     . اعتمادي خود و نه توانايي مجبور كـردن او را داشـت            انايي نشان دادن بي   تو

 ي هكنَارنگ آذرگلباد فرستاد و خواست كه خـودش پـسر را بكـشد؛ آذرگلبـاد بـا مـشاور              
همسرش بر آن شد تا فرزند قباد را پنهان كند؛ سپس به خسرو يكم نامه نوشت كه پـسر را                    

فرزند آذرگلبـاد كـه از كـارگزاران        ) وارامس( كودك، بهرام    پس از بزرگ شدن   . كشته است 
بنـابراين، خـسرو يكـم دسـتور داد         . قابل اطمينان ساسانيان بود، اين موضوع را فاش كرد        

پس از مرگ او پسرش بهرام، فرمانروايي كَنارنـگ را بـه ارث             . آذرگلباد را به قتل برسانند    
 :Pourshariati, 2008؛ 505: 1368ن، س كريستن؛ Procopius, 1882: I / 211-217(برد 

267-268(.  
كه به پادشـاه     زاد هنگامي  فرخ. آيد نام كنَارنگان در داستان شيرويه بار ديگر به ميان مي         

پرويـز را از     اند و خسرو    ارمني، وارازتيرتُس اطلاع داد كه شيرويه را به شاهي انتخاب كرده          
كرد كـه ايـن انتخـاب مـورد قبـول آنهـا و              اند، در كلام خود تأكيد       تخت شاهي فرو كشيده   

ها  ها، نيمروزي  خاندان كنَارنگ بوده است، به عبارتي كنَارنگان در كنار شهروراز، اسپهبداني          
 :Pourshariati, 2008(پرويز بودند  هاي شريك در براندازي خسرو و ارامنه، يكي از جناح

را با شيرويه در بيت زيـر نـشان         سويي كنَارنگ و پهلوَها      فردوسي نيز به روشني هم    ). 269
. )8/308: 1386(» بنزد كَنارنـگ و هـم پهلـوان   / گرامي بد اين شهريار جهان    «: داده است 

ظاهرا كنَارنگيان با پهلوها و ردان ارتباط بسيار نزديكي داشتند، زيـرا فردوسـي در بخـش                 
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/ لـوان و ردان   كَنارنـگ بـا په    «: يزدگرد بزهكار نيز اين سه را كنار يكديگر نام برده اسـت           
 در جنگ قادسيه هـم از شخـصي بـه نـام             ).6/362همان،  (» همان دانشي پر خرد موبدان    

ي(كنَار (             ياد شده است كه رستم را همراهي مـي كردنـد    و پسرش شهريار بن كنار)  ،طبـري
سوم در خراسان    بسامان يزدگرد  دو كنَارنگ توس و مرو هم در وضعيت نا        ). 1/2346: تا بي

  ):8/436: 1386فردوسي، (ند مداخله داشت
  آسان شويم ز پيگار دشمن تن/ همان به كه سوي خراسان شويم

  بسي پهلوانان گنداورند/ كزان سو فراوان مرا لشكرند
  بيايند و بر ما كنند آفرين/ بزرگان و تركان و خاقان چين 

  كه با دخت فغفور خويشي كنيم/ بران دوستي نيز بيشي كنيم 
  بزرگانِ تركان وگنداوران/ ي گرانبه ياري بيايد سپاه

 احتمالي اعـراب  ي ههنگامي كه يزدگرد استحكامات شهر نيشابور را براي مقابله با حمل         
  ):444، 8/440همان، (و تركان كافي نديد، دو نامه به كنَارنگ مرو و كنَارنگ توس نوشت 

  بدين سو كشيديم پيلان و كوس/ پس اكنون ز بهر كنَارنگ طوس
  به ماهوي سوري كنَارنگ مرو/ ن كرد آهنگ مرو جهاندار چو

  
   كَنارنگ توس .2

سوم آن  به همين دليل يزدگرد. هاي مهم پادشاهي ساساني بود شهر توس، از شهرها و پايگاه
تـوس، كنَـارنگي داشـت كـه        . را به عنوان يكي از مقاصد استراتژيك خـود انتخـاب كـرد            

شـاه پيكـي نـزد      . ده به دسـت آورده بـود       سمت خود بود و اين سمت را به قاع         ي  هشايست
، فرستاد و به او خبر داد كه در حال حركت به            )مرزبان، حاكم و دهقان آنجا    (كنَارنگ توس   

بنابراين بـه پيـك پادشـاه گفـت         . سوي اوست، اما كنَارنگ به ورود يزدگرد تمايل نداشت        
 ـ هـداياي گـران   . استحكامات توس مناسب شاه و همراهان بـسيار او نيـست           ايي را نـزد    به

رغم داشـتن تـوان      چنين، به  اي را به وي معرفي كرد و اين        يزدگرد فرستاد و قصر دور افتاده     
 ـ(دادن به يزدگرد امتناع كـرد        مالي و نيروي انساني، از پناه      : 1385ثعـالبي،   ) (ق31-30حـ

در باب تصرف توس و موضع كنَارنـگ آن گفتـه           ). 448-8/441: 1386؛ فردوسي،   360
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عامر والي بصره فرسـتاد،      بن عاصي والي كوفه و عبداالله     بن اي براي سعيد   او نامه شده است كه    
: 1422يعقـوبي، (آنها را به خراسان فراخواند و قول مساعدت داد كه در ادامه خواهد آمـد                

  ).203-202: 1375نيشابوري،  حاكم؛ 127
  
   كَنارنگ مرو .3

او هـر چـه از      .  خاندان سـورن بـود     اي از  كنَارنگ مرو، ماهوي سوري بود كه ظاهراً شاخه       
عنوان، مرز و بوم و دارايي بهره داشت، از ساسانيان گرفته بود؛ همين باعـث شـد يزدگـرد                   

؛ بخـشي از    )436-8/432: 1386فردوسـي،   (زاد به او پنـاه ببـرد         برخلاف پافشاري فرخ  
  ):8/436همان، ( يزدگرد به ماهوي سوري ي هنام

  ا لشكر و پيل و هر گونه چيزاب/ كنَارنگ مرو ست ماهوي نيز 
  ي دشتبانان ماست برآورده/ كجا پيشكار شبانان ماست 

  همان رزم را نيز جوينده بود/ و را بر كشيدم كه گوينده بود 
  كنَارنگي و پيل و مردان و مرز/ ارز را نام داديم و ارز  چو بي

  !ي بارگاه منست برآورده/ تنست  مايه و بي اگر چند بي
همچنين از مـصراع    . ت كنارنگ به عنوان منصب به كار رفته است نه خاندان          در اين ابيا  

شود كه كنارنگي مقامي والاتر از مفهوم مرزبان امـروزي داشـته و              دوم و هشتم برداشت مي    
 ـ. است تراز حاكم مرو بوده      هم  نامـه يزدگـرد بـه مـاهوي آورده اسـت      ي هفردوسي در ادام

)1386 :8/440-441:(  
  !آواز كـن سپه را برين بر هم/ م را ساز كـن تو با لشكرت رز

  بيايم بنزد تو اي پاك و راد/ من اينك پس نامه بر سان باد 
سوم به مرو، چهار هزار سوار همراهش بودند كـه توانـايي جنـگ               هنگام ورود يزدگرد  

 ).دبيران، و طباخان، بانوان حرم و ديگر زنان و پيرمردان و كودكان خاندان شاهي             (نداشتند  
يك از آداب در مقابل      ماهوي از يزدگرد به نيكي استقبال و در برابرش سجده كرد و از هيچ             

 ـ   يزدگرد .او كوتاهي نكرد، اما دل با او نداشت         ي  ه ماليـات شـهرهاي حـوز      ي  هسوم با مطالب
حكومت او يعني مرو، مروالرود، طالقان، جوزجان و سـاير نـواحي، خـصومت مـاهوي را                 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                            12 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.5
http://chistorys.ir/article-1-1341-fa.html


 121 | تبارشناسي كنارنگان در دورة ايران باستان و ايران اسلامي |

 
 

خاقان پيغام داد كه سپاهي را براي دستگيري يزدگرد به مرو بفرستد            كنَارنگ به   . برانگيخت
.  مـرو فرسـتاد   خاقان، نيزك طرخان را به سـوي مرزبـان        . و مالك قلمرو حكومتي او شود     

كـه بـراز پـسر       در حالي . زاد به حكومت مرو بود     دليل ديگر خصومت ماهوي، انتصاب فرخ     
). 5/2157: 1375همـو،   ؛  303-4/302،  تـا  طبري، بي (ماهوي، دهقان و مرزبان مرو بود       

زاد و بـه روايـت ديگـر در اختيـار            دژ و شهر در اختيار فـرخ       يزدگرد دستور داده بود كهن    
زاد خباثت و سوءنيت ماهوي را به شاه گوشـزد كـرد،             فرخ. اش سنگان قرار گيرد    برادرزاده
ور داد بـه عـراق   زاد دسـت   او و نيـزك، بـه فـرخ    ي  هخبر از دشمني ماهوي و توطئ      اما او بي  
: 1385ثعـالبي،   ؛  2151-5/2149،  1375همـو،   ؛  297-4/296: تـا  طبري، بـي  (بازگردد  

: 1386فردوسـي،   ) (بيـژن ( كنَارنگ مرو بـه سـوي نيـزك          ي  هيزدگرد به حيل  ). 359-360
خواه شاه  روانه شد، نيزك يكي از دختران يزدگرد را درخواست كرد تا نيك     ) 8/477-485

و » كني؟ با من جسارت مي! اي سگ«: شمنش بجنگد، اما يزدگرد گفتشود و همراه او با د
 زربفـت   ي  هيزدگرد در تاريكى شب با جام     . نيزك شاه را با شمشير زد و درگيري آغاز شد         

 آسيابانى پناه برد و از او مكانى ي هو زيور شاهوار پا به فرار گذاشت تا خسته شد و به خان    
شناخت، يزدگرد از او غـذا و زمزمـه    بان او را نميآسيا. براى گذراندن شب درخواست كرد 

 يزدگـرد را بـازگو كـرد،        ي  هسـواران رفـت، خواسـت      خواست، آسيابان نزد يكي از چابـك      
ماهوي پي برد كه او يزدگرد است؛ دستور داد بروند          . سوار او را نزد كنَارنگ مرو برد       چابك

؛ 4/296: تـا  طبري، بـي  (» نندو يا بر سر وي با عربان صلح ك        «: و سرش را برايش بياورند    
ديـن  «موبدي كه در آنجا حضور داشت به ماهوي گوشزد كرد كه            ). 5/2149: 1375همو،  

بـدل   و شاهي به هم پيوسته است و يكي بي ديگري راست نيايد، اگر چنين كني حرمت بي                
اين تذكر به مذاق كنَارنگ خـوش       . ؛ ديگران نيز اين كار وي را فجيع شمردند        »اي راشكسته

سرانجام يزدگرد به دستور او به قتل رسيد        . نيامد و به آنها ناسزا گفت و تهديد به مرگ كرد          
 همـو، ؛  297-4/295: تـا  طبـري، بـي   (نام گرفت   » خدا دشمن «و از آن پس مرو      .) ق31(

1375 :5/2151-2154.(  
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 اسلاميي   دورهكَنارنگان
الطوايفي با سنن خاص     ملوكچون گذشته، نظام     هنگام ورود اعراب مسلمان به خراسان، هم      

مفتـاح،  (هايي چون دودمان كنَارنگ قـدرت داشـتند          خود در خراسان برقرار بود و خاندان      
پس از كشته شدن يزدگرد سوم، ابرشهر و نيمي از نساء و تـوس در دسـت                 ). 164: 1376

جنگ و  نيمي از آن را با       والي خراسان، عامر   بن عبداالله. بود) كناري(شخصي به نام كنَارنگ     
كنَارنگ با مصالحه، فرمانروايي نواحي نساء و توس تـا نيمـه            . نيمي ديگر را با صلح گشود     

و 1او در اين مصالحه پسرش أباصلت بـن كنـاري        . شرقي نيشابور را به كنترل خود در آورد       
افقم  بن عامر نيز آن دو را به نعمان       ابن). ق31(عامر گروگان داد     اش سليم  را به ابن      برادرزاده

عامر به سرخس راهي شد، در بـين راه،          هنگامي كه ابن  . نصري داد كه وي آنها را آزاد كرد       
مردم مرو از او درخواست صلح كردند، او نيز در ازاي پرداخت يك ميليون و دويست هزار          

-4/301: تا طبري، بي (نعمان باهلى را سوى آنها فرستاد        بن درهم با ابراز صلح كرد و حاتم      
302 .(  

، و يا خطـاب     )ق35-23(اي خطاب به عثمان خليفه سوم        گ توس به روايتي نامه    كنَارن
در آن نامـه  . عامر نوشت و در آن اعراب را براي تـسخير منطقـه دعـوت كـرد             بن به عبداالله 

كنم كه اولين نفر به خراسان برسي، در صورتي كـه امـارت              من به تو كمك مي    «: نوشته بود 
. اي پادشاهي توس را به كنَارنگ و فرزنـدانش داد          ن نامه و او ضم  » نيشابور را به من بدهي    

البتـه  ). 127: 1422يعقـوبي،   (باقي بود   ) اواخر قرن سوم قمري   (يعقوبي  ي     دوره آن نامه تا  
كنَارنگ به طور كامل بر نيشابور فرمانروايي نداشـت؛ بـه           ،  طبق برخي منابع بومي خراسان    

 و ذروان، به كنَارنگ ـ شاه خراسـان پـيش از     مرَبعه، سرپلي ه، محلتاريخ نيشابورروايت 
عـامر و   بـن  كـه عبـداالله   زمـاني ). 202: 1375نيـشابوري،   حاكم(ورود اسلام ـ تعلق داشت  

مـردم  .  جرجان و فـارس مـستقر شـدند        ي  هسپاهش به نيشابور رسيدند و در بين دو درواز        
ماه طول كـشيد     رش، نه اين شو . هاي شهر به مقابله پرداختند     نيشابور در اطراف دژ و بلندي     

                                                 
رسد، اما ممكن است صاحب مقام كَنارنگ به ايـن عنـوان شـهرت      كَناري در اينجا اسم به نظر مي       ي هواژ .1

 زمان فتح اعراب  مينورسكي در اينجا منظور حاكم وقت دري هشده است، به گفت گونه خطاب مي داشته و اين  
 ).1376:179(است 
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شـايد  (جـاه    عامر به حصار شهر نيشابور رسـيد، بـرزان         هنگامي كه ابن  . تا به صلح انجاميد   
دژ در   فرماندار شورشي نيشابور، به همراه گروهي از مردم در استحكامات كهـن           ) شاه برزين

اعـراب بـا كمـك كَنارنـگ تـوس برضـد            .  اعراب به سختي مقاومت كردنـد      ي  هبرابر حمل 
عامر رفت و خراج ابرشهر      شورشيان شكست خوردند، كنَارنگ نزد ابن     . جان جنگيدند  زانبر
) قريب به پانصد هزار مثقال نقره     (را پذيرفت كه برابر با هفتصد هزار درم         ) نيشابور و توس  (

اين فتح باعث شد شاهان محلي خراسان، هرات، مرو، بلخ و ديگران، امـوال بـسياري                . بود
 :Pourshariati, 2008؛ 207، 205-202: 1375نيـشابوري،   حـاكم (نـد  عـامر ببر  نزد ابن

كنَارنگ در حين جنگ    . بود» اسوار«اعثم نام شاه نيشابور در آن زمان          ابن ي  هبه گفت ). 273
اي نوشت و امان خواست و گفت اگر عبداالله بپذيرد، او را در فتح نيـشابور                 او با عبداالله نامه   

ماه  اي كشته داشت كه اسوار پس از يك        اين جنگ به اندازه   . برضد اسوار  ياري خواهد كرد     
. هاي نيشابور را به روي او بـاز خواهـد كـرد        به عبداالله پيام داد كه در صورت امان، دروازه        

اي كه از مردم نيشابور به دل داشتند، دسـت بـه             عبداالله پذيرفت، اما مسلمانان به خاطر كينه      
نارنگ توس نزد عبداالله شفاعت مردم نيشابور را كرد و          كشتار و غارت زدند كه در نهايت كَ       

از نظر پورشـريعتي،  ). 338-337: تا اعثم، بي ابن(او پذيرفت و كنَارنگ را امير نيشابور كرد    
كنَارنگ از خاندان پارتي بود و اسوار از خاندان پـارتي سـوخراي كـارني كـه بـا عبـداالله                     

 ـ    ي برزين شورش مردم نيشابور به رهبر    . دست شده بود   هم  ايـستادگي   ي  هشاه يا اَسوار، نمون
ــافع      ــظ من ــراي حف ــراب ب ــل ورود اع ــارن در مقاب ــدان ك ــود    خان ــه ب ــان در منطق   ش

)Pourshariati, 2008: 273-276(.  
در زمان فتوحات، نواحي مهم خراسان، تحت حاكميت خاندان كنَارنگ بود؛ كنَـارنگي،             

 مقام در ميان  هزمرد، بالاترين اندان فرخ خود را پس از خاندان ساساني و خي  همقام و درج  
عامر بر سر توس و نيشابور       دانست؛ چرا كه وقتي كنَارنگ با ابن       هاي ممتاز مي   ساير خاندان 

در جمله پارسيان، بعد از خانـدان كـسري و يزدجـرد، ماننـد مـن                «: صلح كرد، به او گفت    
ير يزدگرد كه بـراي صـلح       هرمزد و وز   زاد پسر فرخ   ؛ مقارن اين زمان، فرخ    »كس نيست  هيچ

زاد  كنَارنگ با ديدنش از اسب پياده شد و پيش ركاب فـرخ . قهستان رفته بود، به مرو رسيد 
نگفتي كه در پارس كـسي ماننـد        «عامر رسيد، عبداالله به او گفت        حركت كرد تا نزديك ابن    
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تـر از    ميزاد كه قدر او بزرگتر و شرف او قدي         الا فرخ «: ، كنَارنگ در پاسخ گفت    »من نيست 
  )248: 1338اسفزاري، (» .من است

پـس از جنـگ     .) ق40-35) (ع(طالـب    ابي بن خلافت علي كنَارنگان بار ديگر در زمان      
ماهوي و پسرش ابراز نزد آنها رفتند تـا صـلح ميـان او و               . آميز نوشتند  اي صلح  جمل، نامه 

ن و سپهسالاران و هر كـس       عامر را تأييد كنند، آنها پذيرفتند و به دهقانان مرو و اسوارا            ابن
ماهويه ابراز مرزبان مرو پيش من آمد و من از او رضايت ... «: كه در مرو بود چنين نوشتند

چنان  ، هم )ق40(طالب   ابي بن او تا زمان شهادت علي    . »به سال سي و ششم نوشته شد      . دارم
 :1375همـو،   ؛  558-4/557: تـا  ؛ طبـري بـي    1/127: ق1422يعقـوبي، (والي مـرو بـود      

5/2494 .(  
  

   افرادي با نسب كَنارنگ
اين خاندان . اسلامي شكل خانداني داشتندي   دوره ساساني و در  ي     دوره كنَارنگان در اواخر  

تا اواخر حكومت اموي و آغاز جنبش ابومسلم و تقريباً اوايل روي كار آمدن عباسيان، در                
، پـس از آن     )29: 1394، كوهـستاني،    38: 1373اشـپولر،   (توس صـاحب قـدرت بودنـد        

 هجـري قمـري در      600 شد و شهر نيز از رونق افتاد؛ البته رد پاي آنان تا سال              نفوذشان كم 
حبيبـي،  (شـود    ، ديده مي  )م958/ق346تأليف محرم سال    (كتبي مانند شاهنامه ابومنصوري     

  :افراد زير قابل ذكرند از جمله بزرگان كنَارنگان توس،). 516-517، 1380
 هجري قمـري، بـه روزگـار مهـدي          166 كه در سال     سليمان طوسي  بن ابوالعباس فضل  

ترين كار او  مهم.  خراسان به او واگذار شدي هامارت هم.) ق169-158(خليفه سوم عباسي 
  .)47: 1363نرشخي، ( بخارا براي مقابله با تركان بود ي هساخت بار

؛ 31: 1315 گرديـزي، ( حكمران معروف توس و نيشابور       عبدالرزاق ابومنصور محمدبن 
جـد شـشم او كَنارنـگ       .  كنَارنگان خراسان بـود    ي  هاز خانواد ) 19،  2/17: 1332قزويني،  

 در زمـان فتوحـات اعـراب حـاكم          )18-2/17: 1332؛ قزوينـي،    337: 1363نرشخي،  (
 به دستور او، ابومنـصور المعمـري ملـزم شـد كـه              ).179: 1376مينورسكي،   (بودنيشابور  

 ـ ديدگان گـرد آورد و زنـدگي       فرزانگان و جهان  نويسندگاني از دهقانان و       شـاهان و    ي  هنام
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  ). 18-2/17: 1332قزويني، (هايشان را بنويسند  كارنامه
ق ياد شده است كه از طرف       334 سياسي، نخستين بار به سال       ي  هاز ابومنصور در صحن   

اين . دحاكم نيشابور طغيان كر) ق343.م(نصرساماني  بن ، عليه نوح)ق344.م(ابوعلي چغاني 
اي  الدولـه بويـه    او بـه ركـن    . ق نيز تكرار شد و به شكـست انجاميـد         336شورش در سال    

ق پس از   337در سال   . پناه برد و از طرف وي منصبي در دامغان به دست آورد           ) ق366.م(
الدوله  حاكم آذربايجان، به ري حمله كرد، به اسارت ركن        ) ق370م(آنكه مرزبان آل مسافر     

در آنجا نظم و مقررات برقرار كـرد و در          . الدوله حاكم آذربايجان شد    ركنبه فرمان   . در آمد 
ق به ري بازگشت و با نوح مذاكره كرد و در 338او به سال .  همين سال در مراغه سكه زد   

كننـدگان بـا     ق، بـه عنـوان يكـي از مـذاكره         342در سـال  . ق به توس بازگـشت    339سال  
ق 349هـاي    ابومنـصور،در سـال   ). 180: 1376مينورسـكي،   (الدوله به ري اعزام شد       ركن
بـه سپهـسالاري    ) ق350.م(نوح ساماني    بن ق، دو بار از طرف ابوالفوارس عبدالملك      350و

خلعت ). 26: 1387؛ غفوري،   2/19: 1332؛ قزويني،   31: 1315گرديزي،  (خراسان رسيد   
ولايـت  «آن  بايقرا برد و ابومنـصور بعـد از دريافـت            بن سپهسالاري او را ابومنصور منصور    

مادون النهر نيكو ضبط كرد، و رسمهاي نيكو نهاد و به مظالم بنشست، و حكم ميان خصمان            
خود كرد، و انصاف رعايا از يك ديگر بستند، و ابومنصور مردي پاكيزه بـود و رسـم دان و     

؛ مقدسـي،   32-31: 1315گرديـزي،   (» نيكو عشرت، و اندر و فعلهاي نيكـو فـراوان بـود           
عاقبـت غـلام    . ق، به سپهسالاري نيشابور برگزيده شـد      350در سال   ). 494-495: 1361

هاي عبداالله و منصور داشت كه در  ابومنصور، دو پسر به نام). ق351(صلقبي، سر او را بريد 
 ـ زمان ابوالحسن محمدبن  سپهسالار خراسان پعد از ابومنصورـ در نيشابور زنـدگي   ابراهيم 

؛ قزوينـي،  40، 34-33: 1315؛ گرديزي،   337: 1363نرشخي،  .) (ق377-376(كردند   مي
عبدالرزاق داشت كـه     عبدالرزاق و احمدبن   بن هاي رافع  او دو برادر نيز به نام     ). 2/18: 1332

ــد     ــستقر بودن ــميلان م ــادرش در ش ــانواده و م ــراه خ ــن(هم ــر،  اب ؛ 8/470: ق1385اثي
امانيان در مـشرق و      ايرانـيِ س ـ   ي  هارتباط ابومنصور بـا دو سلـسل      ). 2/18: 1332قزويني،

هـا، از حفـظ عـادات        بويه در مغرب، با توجه به موقعيـت جغرافيـايي قلمـرو كَنارنـگ              آل
  ).181: 1376مينورسكي، (ها نشان دارد  داري كنَارنگ الطوايفي و زمين ملوك
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عبـدالرزاق، از نـسل       وزير و دستور فرزانه محمدبن     عبداالله المعمري   محمدبن 1ابومنصور
، او بـه گـردآوري   )Minorsky, 1946: 11/758؛ 517-516: 1380حبيبي، (كنَارنگ بود 

سپاه ي     فرمانده نسب او به كَنارنگ، پسر    . )5/4452معين،  ( پرداخت    ابومنصوري ي  هشاهنام
؛ دهقاني،  1/28: 1379؛ رستگار فسايي،    81-2/80: 1332قزويني،. (رسد پرويز مي  خسرو
گام خسرو بود و در اين جنگ، قيـصر روم را            شكنَارنگ در حمله به روم، پي     . )39: 1394

شاه، شاه ترك رفت و او را برانداخت؛         چنين به جنگ ساوه    اسير كرد و نزد شاه آورد؛ او هم       
).  85-2/83: 1332قزوينـي، : نكـ(تر توس را به او پاداش داد   پرويز نيشابور و پيش    خسرو

 كـسي اسـت كـه پـسرش را بـه            او همان . كنَارنگ بعد از پيروزي بر تركان، شاه توس شد        
اي مجبور شد تا در ازاي وام هزار درمي، نيشابور را بـه              عامر فرستاد و در برهه     استقبال ابن 

ي    دوره در. عامر بدهد كه بعدها با پرداخت بـدهي آنجـا را بازگردانـد             بن گروگان به عبداالله  
مـان  شـان خـارج كـرد و ز        پسرش حسن بن علي مروزي، حميد طائي تـوس را از دسـت            

ملـك،   رضازاده(» سزا به سزا رسيد   «ابومنصور عبدالرزاق، دوباره آن را به دست آوردند و          
سال زندگي كرد و در     120كنَارنگ از طرف مادر از نسل توس بود و          ). 136-137: 1383

ــرد  ــان يزدگ ــد   زم ــشته ش ــوم ك ــي، (س ــاني، 90-2/89: 1332قزوين ؛ 41: 1394؛ دهق
  ).352: 1995حموي،  ياقوت

ام دختري است كه در داستان پارتي ويس و رامين، به عنوان دختـر كَنارنـگ و     ، ن سهي
از او اطلاعـات چنـداني بـه جـز          ). 28: 1335مينورسكي،  (زن شاه نام او برده شده است        

  ):بشـ: 1865، مثنوي ويس و رامين(ابيات زير به دست نيامد 
  »كزو بردي بهاران خوشي و رنگ/ ز رستون نامور دخت كنَارنگ «
  .»تن از سيم و لب از نوش و رخ از ماه/ سهي نام و سهي بالا زن شاه «

ــودنوكــونروك  ــ. كنَارنــگ ماريــگ ب ــه اســتناد كتيب ــد، او در ي هب  مكــشوفه در معب
 سرخ كوتل بغلان را تعمير و آتش مقدس را در آن برافروخت             ي  هميلادي، آتشكد 160سال

  ).5: 1343حبيبي، (
                                                 

اش، و يا اينكه نامش محمد يـا احمـد بـوده             ابومنصور ممكن است نام او باشد، نه كنيه        قزويني   ي  ه به گفت  .1
  ).2/80: 1332( است
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حتي اگـر  . رسيد كابل بود، گويا نسبش به كنَارنگ نامي مي از اهالي   امام اعظم ابوحنيفه  
حبيبـي،  ( بـريم  اين روايت درست نباشد، از آن، به شهرت و اعتبار اين نام و مقام پـي مـي  

1380 :517-518.(  
  

  گيري نتيجه
هاي مختلف آمـده و      هاي نخستين، چندين بار به گونه       كنَارنگ در آثار مورخان سده     ي  هواژ

ي    دوره كنَارنگ در . ها و خداوند زمين و صاحب بوده است        ن مرزها و كناره   به معناي نگهبا  
رانان مناطق شرقي خراسان ـ در همسايگي هفتاليان ـ بوده اسـت و     پارتيان، از القاب حكم

 آن به دوران هخامنـشي و حتـي پـيش از آن             ي  هرود كه پيشين    گمان مي  شاهنامهبه استناد   
مقام و منصب دربـاري پيـدا كـرده و بـه عنـوان يكـي از                 اين واژه به مرور شكل      . رسد مي

بالاترين مقامي كه با اين منصب پيوند خـورده،         . مناصب ولايت خراسان شناخته شده است     
ساسـاني نيـز    ي     دوره كنَارنگـان در  . شاه محلـي، مرزبـان و فرمانـده نظـامي بـوده اسـت             

خاندان به شاهان    گان هفت منصب بودند و در كنار پهلوان، ردان، موبدان و ساير بزر           صاحب
كردند و از قرن چهارم ميلادي چنان قدرتي يافتند كه  در بركنـاري يـا از ميـان                  خدمت مي 

ي    دوره در اواخـر  . كردنـد   مستقيم مـي   ي  هبرداشتن پادشاه و حمايت از پادشاه ديگر مداخل       
يانـت  ساساني و آغاز فتوحات اعراب، دو كنَارنگ توس و كنَارنگ مرو به يزدگرد سـوم خ    

پـس از مـرگ يزدگـرد هـم      . كردند، يكي پذيراي يزگرد نشد و ديگري عامل كشتن او شد          
براي حفظ ملك حكومتي و منافع جاني و مالي خود با اعراب مـصالحه كردنـد؛ كَنارنـگ                  

عامر شد و به كنَارنگي نيشابور رسيد،  كنَارنگ مرو نيـز             دست ابن  توس در فتح نيشابور هم    
آنهـا بـر    . چنان كَنارنـگ مـرو بـاقي مانـد         هم) ع(طالب   ابي بن  علي حداقل تا پايان خلافت   

شهرهاي توس، مرو، ابرشهر و ابيورد نيشابور، نساء، مرورود، طالقان، جوزجـان، شـميران،              
 .كوه، قوچان حكمراني كردند رووين دژ، راده

ها شكل خانداني پيدا كردند، هم بـه اسـتناد گـزارش پروكوپيـوس، يعقـوبي و                  كنَارنگ
هـاي بزرگـي    نشيني آنها با خانـدان  حموي و هم به دليل ميزان قدرت و مراوده و هم  اقوتي

پارتيان و ساسانيان و هم به اين دليـل كـه           ي     دوره ها و اسپهبدان در    چون پهلوها، سورن   هم
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 ـ     ي     دوره در  فرمـانروايي آنـان فقـط بـه خويـشاوندان           ي  هساساني منصب كَنارنـگ و منطق
  . د؛  بنابراين اين مقام شكل موروثي نيز پيدا كردش ها داده مي كنَارنگ

حكومت امويان و عباسيان، بـه جـز چنـد اسـم و             ي     دوره از عاقبت ساير كنَارنگان در    
سليمان طوسي اميـر خراسـان،       بن شرح حال كوتاه چيزي به دست نيامد كه ابوالعباس فضل         

معمـري، دسـتور و وزيـر       عبدالرزاق حاكم توس و نيشابور، ابومنـصور ال        ابومنصور محمدبن 
 ابومنــصوري، يكــي از ي ه شــاهنامي هابومنــصور گردآوردنــد. انــد ابومنــصور از آن جملــه

 كنَارنـگ،  ي هدهـد كـه نـواد    هاي ادبي فارسي است؛ اين اثر نشان مـي       ارزشمندترين ميراث 
در حفـظ و    ) عصر طلايي تاريخ ايـران    (ابومنصور و وزيرش، در قرن چهارم هجري قمري         

 . رهنگ  و ادب فارسي كوشا بودندنگهداري ف
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   و مĤخذمنابع
  .دارصادر: بيروت. الجزء الثامن. الكامل في التاريخ،  )ق1385(محمد  بن اثير، علي ابن -

  .بريل: ليدنالمسالك و الممالك، ،  )م1889(خرداذبه، عبيداالله بن عبداالله  ابن -
: ، تحقيق علي شيري، الجزءالثاني، بيـروت      فتوحكتاب ال ،  )تا بي(اعثم الكوفي، ابي محمد احمد       ابن -

  . دارالاضواء
  .بروخيم: ، تهراننامه گرشاسب، )1317(احمد  بن طوسي، علي اسدي -
: جواد فلاطوري، تهران  ي     ترجمه ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي     ،  )1373(اشپولر، برتولد    -

  .انتشارات علمي و فرهنگي
، محقـق   روضـات الجنـات فـي أوصـاف مدينـه هـرات           ،  )1338(الـدين محمـد      اسفزاري، معين  -

  .دانشگاه تهران: محمدكاظم امام، تهران
  .نيما: ، تهرانفرهنگ فارسي برهان قاطع، )1380(برهان، محمدحسين بن خلف  -
  .دار و مكتبه الهلال: ، بيروتفتوح البلدان، )1988(بلاذري، احمد بن يحيي  -
ي    ترجمه ،شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان      ،  )1387 (پيگولوسكايا، نينا ويكتوروونا   -

  .انتشارات علمي و فرهنگي: اله رضا، تهران عنايت
ي   ترجمـه ،شاهنامه ثعالبي در شرح احـوال سـلاطين ايـران     ،  )تا بي(ثعالبي، عبدالملك بن محمد      -

  .اساطير: محمود هدايت، تهران
حسين خليفه نيـشابوري،     محمدبني     ترجمه ،تاريخ نيشابور  ،)1375(نيشابوري، ابوعبداالله     حاكم -

  .آگاه: تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، تهران
 7ي   شـماره  ،22 آريانـا، سـال    ي  ه، مجل »برمكيان بلخي «،  )1343اسد و سنبله    (حبيبي، عبدالحي    -

  .17-1، صص8و
  .افسون: ، تهرانتاريخ افغانستان بعد از اسلام، )1380(حبيبي، عبدالحي  -
  .نشر ني: ، تاريخ و ادبيات ايران، تهرانشاهنامه ابومنصوري، )1394(دهقاني، محمد  -
پژوهـشگاه علـوم    : ، تهـران  1، جلـد  هاي شـاهنامه   فرهنگ نام ،  )1379(رستگار فسايي، منصور     -

  .انساني و مطالعات فرهنگي
 ـ،  »ديباچـه شـاهنامه ابومنـصوري     «،  )1383بهـار (ملك، رحـيم     رضازاده -  ،انجمـن    نامـه  ي  همجل

  .166-121، صص13ي شماره
  .انتظار سبز: ، ابوالقاسم فردوسي، پنج مجلد، اصفهانكاخ بلند سخن، )1387(غفوري، عبدالعلي  -
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 الجـزء الرابـع، محقـق       .تـاريخ الأمـم و الملـوك      : تـاريخ الطبـري   ،  )تا بي(جرير   بن طبري، محمد  -
  .نا بي: محمدابوالفضل ابراهيم، بيروت

: ابوالقاسـم پاينـده، جلـد پـنجم، تهـران         ي     ترجمه ،تاريخ طبري ،  )1375(رير  ج طبري، محمدبن  -
  .اساطير

: مطلق، هشت دفتر، تهران     كوشش جلال خالقي    ، به شاهنامه،  )1386-1366(فردوسي، ابوالقاسم    -
  .مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي

 ـ   له قزوينـي  كامل بيست مقا  ي     دوره ،)1332(عبدالوهاب   بن قزويني، ميرزامحمدخان  -  ي  ه، بـا مقدم
  .چاپخانه شرق: ابراهيم پور داود، تهران

: ياسـمي، تهـران    غلامرضا رشيد ي     ترجمه ،ايران در زمان ساسانيان   ،  )1368(سن، آرتور    كريستن -
  .دنياي كتاب

ساساني ي   دورهتحليلي بر نقش و جايگاه كنَارنگيان طوس در «،  )1394بهار(كوهستاني، حسين    -
  .32-25،صص 18ي  شماره،6، سال خراسان بزرگي هپژوهشنام، »اسلاميو آغاز دوران 

: نـويس محمـد قزوينـي، تهـران        ، مقدمـه  زيـن الاخبـار   ،  )1315(گرديزي، عبدالحي بن ضحاك      -
  .كتابخانه ادب

ي    ترجمـه  ، مصحح محمـدتقي مـدرس رضـوي،       تاريخ بخارا ،  )1363(نرشخي، محمد بن جعفر      -
  .توس: محمد قباوي، تهران احمدبن

: دار، تهـران   ، بـه اهتمـام عبـدالكريم جربـزه        تاريخ تمدن ايران ساسـاني    ،  )1384(نفيسي، سعيد    -
  .اساطير

، تصنيف فخرالدين اسعد الاسترابادي الفخري الگرگاني، تـصحيح         )م1865 (مثنوي ويس و رامين    -
كپتان وليم ناسوليس صاحب و منشي احمد صاحب موصوف، به اهتمام كپتان صاحب موصـوف،        

  .پريس: لكتهك
  . نامن: ، تهران5، جفرهنگ فارسي معين، )1384(معين، محمد  -
پژوهشگاه علوم  : ، تهران جغرافياي تاريخي بلخ و جيحون و مضافات بلخ       ،  )1376(مفتاح، الهامه    -

  .انساني و مطالعات فرهنگي
قـي منـزوي،    ن علـي ي     ترجمه ،أحسن التقاسيم في معرفه الأقاليم    ،  )1361(احمد   مقدسي، محمدبن  -

  .كومش: تهران
  .فتحي: ، تهرانخاندانهاي حكومتگر ايران باستان ،)1372(ميترا مهرآبادي،  -
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، ترجمـه مهـدي فيـروزان و        » قـديم شـاهنامه    ي  همقدم«،  )1376تابستان  (مينورسكي، ولاديمير    -
  . 188-175،  صص 10ي  شماره، فرهنگستاني هنامبخشان، مجله  عبدالحميد روح

فرهنگ ايـران   مصطفي مقربي، مجله    ي     ترجمه ،»ويس و رامين  «،  )1335( ولاديمير   مينورسكي، -
  .73-3، صص4ي  شماره،زمين

  .دارصادر: ، مجلدالثاني، بيروتمعجم البلدان، )1995(حموي، ياقوت بن عبداالله  ياقوت -
  .دارالكتب العلميه: ، بيروتالبلدان، )1422(يعقوبي، احمد بن اسحاق 

- Bartholomae, Chiristian (1979), Altiranisches Worterbuch, Rev. Waltet de Gruyter, 
Berlin. 

- Humbach, Helmut (1960), Die Kaniška-Inschrift Von Surkh-Kotal, otto 
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